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Milkiyat-i ānī (instant ownership) which is discovered by wisdom and the support of the 

narratives and other principles is an ownership that cannot survive a moment later. Despite 

the definiteness of this ownership for the Imamiyah jurists, it has not been studied 

independently and comprehensively. The present study is a step to fill this gap of 

integrated attention to this subject by discussing the features, reasons, and exemplification 

of instant ownership by a descriptive-analytical method. In this regard, it would be 

beneficial to scholars in some juristic fields, especially in cases in which this ownership is 

considered the exclusive way for correction. The results indicate that the instant 

ownership, with the assumption of the absence of a barrier, is true and has an anteriority to 

its cause. It is also related to some branches of jurisprudence, such as sale, transaction by 

conduct (mu‘āṭāt), debt, endowment, and inheritance, and indicates the exigency and 

gathering of opponents as a document of this type of ownership. 
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 : ها کلیدواژه

 جمع عرفی،
 دلالت اقتضاء،

 مصادیق،
 ملکیت آنی.

اقتضاء بقاء  ی،است که در آنِ بعد  یتیملک شود، یقواعد کشف م یرنقل و سا ی که توسط عقل به پشتوانه یآن یتملک
 یناست. ا به صورت مستقل و جامع مورد تعرض آنها قرار نگرفته یه،امام ینزد فقها یتملک ینندارد. با وجود مسلم بودن ا

در  یدارد، اقدام یسع یلی،تحل– یفیآن به روش توص یقادله و استقصاء مصاد ی،آن یتملک های یژگینوشتار با بحث از و
از  یصاحب نظران در برخ یرا برا یاییجهت، مزا ینشود و از ا یموضوع تلق ینبه ا یکپارچهجبران خلاء توجه  یراستا

از  یحاک یج. نتاوردفراهم آ آید، یبه حساب م یحتصح یتنها راه برا یت،ملک ینکه ا یبه خصوص در مواضع یمسائل فقه
از  یبر فروعات یناست. همچن یشبر عامل خو یتقدم رتب یو دارا یقیآناًما در فرض فقدان مانع، حق یّتآن است که ملک

نوع  ینبه عنوان مستند ا یوقف و ارث، منطبق و دلالت اقتضاء و جمع عرف ین،معاطات، د یع،ب رینظ یابواب فقه
 مطرح است. یت،ملک
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 مقدمه
قابل توجهی را به دنبال دارد. به عنوان  گشاید و ثمرات های فقهی فراوانی را می ملکیت آنی، گره

رسد. به این  نمونه اگر مورّث، زمینی را با تحفّظ بر خیار، معامله کند، خیار پس از مرگ وی به ورثه می
، به مسئلهتوانند معامله را فسخ و با رد ثمن، زمین را به ملکیت خویش بازگردانند. این  بیان که ورثه می

ه زمین آناًما قبل از فسخ ورثه، به ملک میّت داخل و در ملک وی فسخ د کشو این نحو تصویر می
شود  برند. از جمله ثمرات این نمونه در ارث زن ظاهر می د. سپس ورثه از ماترک میّت، ارث میشو می

اما در فرض تصویر  ؛که در صورت عدم فسخ و امضای عقد، حداقل از قیمت زمین سهم داشت
برد. اهمیت بحثِ ملکیت آناًما در مواضعی همچون  از زمین ارث نمی ،ملکیت آنی، بعد از فسخ

شوند، آشکارتر  انتقال دیه مقتول به ورثه و بیع وقف که طریق منحصر برای تصحیح محسوب می
 .شود می

این نوشتار، افزون بر به ارمغان آوردن مزایای مترتب بر متمرکز بودن این مبحث برای 
که در مقید -از مفاهیمی به ظاهر مشابه، از جمله ملکیت موقت پژوهشگران، آغازی برای بحث

آید و زمینه را برای تعیین وضعیت یا رفع  به شمار می-نبودن به دوام با ملکیت آنی مشترک است
استبعاد از صحت برخی از معاملات مستحدثه که دائر مدار روشن شدن حکم این قبیل مفاهیم 

 است، فراهم خواهد آورد.
 

 پژوهش پیشینه .1
اما نخستین مرتبه توسط شهید  ،ملکیت آنی هرچند از فتاوای بسیاری از قدماء قابل برداشت است

( صراحتاً مورد 3/216( و سپس شهید ثانی)عاملی)شهید ثانی(، 1/69اول)عاملی)شهیداول(، 
ا تعابیر هایی در برخی از فروع فقهی، ب تعرّض قرار گرفت. در اعصار بعد، این نظریه در ضمن استدلال

؛ نجفی، 96و13، عالبی کتاب-انوارالفقاهه)نجفی)کاشف الغطاء(،  مختلفی از قبیل ملکیت قهری
 (، استطراقی1/138، عیالمکاسب و البو  1/54، الطالب هیمن)نائینی،  (، اعوجاجی24/145

؛ محقق حلی، 3/86، الاسلام عیشرا؛ محقق حلی، 2/455)سبزواری،  (، انفساخ2/439)همان، 
المبسوط فی فقه )طوسی،  ( و انعتاق3/210؛ حلی، قواعدالاحکام، 2/236، المختصر النافع

 ( تصریح شد.2/413؛ حلی)ابن ادریس(، 2/117، الامامیه

ای را از سنخ  "، ملکیت لحظهای مبانی فقهی مالکیّت لحظه ی"بررسی احمدی و رحمان در مقاله
است و فاقد آثار شرعی و  دهشفظ قواعد، اعتبار ملکیت فرضی و تقدیری دانسته که صرفاً برای ح

رسد مقتضی اخبار، حصول ملکیت حقیقی است. یعنی در صورتی که  عرفی است. اما به نظر می
شود و  آن قبل از عتق، حقیقتاً مالک عبد می مانعی از قبیل کفر آمر و اسلام عبد در میان نباشد، یک
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نه اینکه فرضی و  ؛توان گفت ملکیت به نحو مستقر نیست می کند. نهایتاً  در این حال، عبد را آزاد می
 تنزیلی باشد.

ملکیت آنی در مقام ثبوت،  اقسام قتباسا های ملکیت آنی" بر "واکاوی گونهۀ نواب در مقال
متمرکز است. افزون بر اینکه بر این تقسیم از جهت حکم، تفاوتی مترتب نیست. ایشان نسبت به 

پذیرد. ضمن اینکه به نظر  بحثی ندارد و آن را به عنوان اصل موضوعی میمستندات ملکیّت آناًما 
باشد برای  رسد جمع میان ادله به تنهایی ولو التفات و قصد ملکیت آنی از طرف آمر وجود نداشته می

تصحیح فروعی از قبیل اعتق عبدک عنّی و اشتر بمالی لنفسک طعاماً، کافی است. خصوصاً در 
 دارد.-و نه ملکیت-ات که قصد اباحهمواردی همچون معاط

 تعریف مفاهیم .2

؛ 10/492؛ ابن منظور، 5/351)ابن فارس، . ، در لغت بر قدرت و تسلّط بر شیء دلالت داردملک
اعتباری بین شخص و شیء است که ۀ ملکیت در اصطلاح فقهاء، علقه و رابط (13/646واسطی، 

 (160، صالرسائل العشره)خمینی)امام(، . سلطنت و استبداد وی را به دنبال دارد
 (10/425؛ ابن عباد، 101؛ راغب، 5/2076)جوهری، . ، به معنای رسیدن زمان استآن

)انصاری، شود. می، ملکیتی است که در آنِ بعدی، اقتضاء بقاء ندارد و منقضی ملکیت آنی
 (5/167؛ شیرازی، 3/88

 های ملکیت آنی ویژگی .3
های متوقف بر آن، دخالت  عنوان ملکیت و بالتبع صحت تصرف طول مدت و استمرار، در صدق

خصوصیات ملکیت تام جز ۀ ملکیت آناًما، مشتمل بر هم (1/172)اصفهانی)کمپانی(، . ندارد
)انصاری، نیست.  ( و ملکیتی محدود به فرض و تنزیل،1/73)نائینی، منیه الطالب،  استقرار است

؛ خمینی)امام(، کتاب 316؛ نجفی)تبریزی(، 1/172، ؛ اصفهانی)کمپانی(5/167؛ شیرازی، 3/88
 (2/49، عیالمکاسب و الب؛ نائینی، 1/263و  5/585البیع، 

لذا تفصیلی که شیخ انصاری داده و به تقدیری بودن ملکیت آناًما دیه نسبت به میت و حقیقی 
)انصاری، است،  هبودن آن در مواردی از قبیل بیع یا عتق واهب و خرید عبد معتق علیه حکم نمود

نی دانستن ملکیت تقدیری یا غیرمعقول بودن ملکیت أرسد. چرا که وجه ش تمام به نظر نمی (3/88
. ( یا خروج از مالیت به جهت تلف در آنِ وجودش2/117)مروج، ؛ حقیقی نسبت به میّت است

 (4/267، )مباحث الاصول(هیقواعد الفقه)صدر، 
علیه، صحت معامله و در نتیجه حصول ملکیت  معتق مقتضی اخبار مربوط به شراء حال آنکه

. نه اینکه فرضی و تنزیلی باشد ؛توان گفت ملکیت به نحو مستقر نیست حقیقی است. نهایتاً می
همچنین ملکیت آنی با عدم  (1/178، الوثقی العروة ملةکت؛ یزدی، 1/80، المکاسب هیحاش)یزدی، 

 (17/310)روحانی، . رغبت مردم به آن و در نتیجه سلب مالیّت، ملازم نیست
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در -تقدم ملکیّت آنی نسبت به تلف، فسخ یا عتق در شراء معتق علیه یا عمودین، تقدم رتبی
 )نجفی)کاشف الغطاء(،. از نوع علت برای معلول یا موضوع برای حکم است-مقابل تقدم زمانی

المکاسب و و  1/212؛ نائینی، منیه الطالب، 24/141؛ نجفی، 115المکاسب،  کتاب-انوارالفقاهه
ملکیت آنی ۀ ( به این بیان که رتب4/268، )مباحث الاصول(هیقواعد الفقه؛ صدر، 1/212، البیع

ول عتق مقدم است. چرا که اگر تقدم در ظرف زمان بود، تخلّف معلۀ مشتری نسبت به عمودین بر رتب
همچنین دخول در ملکیت با  (24/142)نجفی، . عقلی داشتۀ آمد که استحال از علت لازم می

بود. اما چون دخول و خروج  خریداری عمودین و خروج از ملکیت با انعتاق در آن واحد، معقول نمی
ن بلکه تقدم و تاخّر رتبی در میان است، معقول است تصور شود که معلول درعی ،زمانی مطرح نیست

. متاخر از علت موجود باشدۀ علت، موجود نیست، در همان آن، در مرتبۀ حال که در ظرف و رتب
 (4/26، )مباحث الاصول(هیقواعد الفقه)صدر، 

 مستندات ملکیت آنی .4

)انصاری، است.  هدلاله اقتضاء از جمله مستنداتی است که توسط فقهاء برای ملکیت آناًما مطرح شد
 است، هدلالت کلام بر لفظ یا معنایی که از کلام حذف شد (1/140و البیع، ؛ نائینی، المکاسب 3/84

لکن به حسب فهم عرف، مراد گوینده بوده و صحت کلام متوقف بر آن است، دلالت اقتضاء نامیده 
این دلالت عمدتاً در مباحث معاطات ( 1/421؛ نائینی، المکاسب و البیع، 3/84)انصاری، . شود می

 است. ه)اعتق عبدک عنی، بع مالی عنک(، مورد استناد فقهاء قرار گرفت و فضولی لنفسه
به ظاهر متعارض براساس قواعد جمع عرفی از دیگر مستندات ملکیت ۀ جمع بین دو ادل

به  ،آناًماست. ملاک در این جمع آن است که در نگاه عرف، یکی قرینه برای دیگری محسوب شود
؛ نائینی، 3/85؛ انصاری، 7/217، حوث فی علم الاصولب)صدر، . دشونحوی که تعارض مستقر ن

 (1/157المکاسب و البیع، 
از یک سو، ملکیت آناًما در هیچ روایتی نیامده تا صرفاً تعبدی محسوب شود و از سوی دیگر، 

نقل و سایر ۀ تواند بر خلاف قواعد عامه و اصول اولی حکم نماید. لذا عقل به پشتوان عقل مستقلًا نمی
کند. این حکم عقل، ملاک حجیت را دارد. چرا که حداقل مفید  ملکیت آناًما را کشف می قواعد،

 است. و شارع مقدس، اعتبارش را در این قبیل موارد امضاء نمودهاست  هنینأطم

 تطبیقات ملکیّت آناًما .5
 مهمترین تطبیقات ملکیت آنی در فقه امامیه عبارتند از:

 تلف در زمان خیار .1- 5
کسی است که خیار ندارد. ۀ ف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له" نقص و تلف به عهد"التلۀ طبق قاعد

است. اجماعی که توسط امثال صاحب مفتاح الکرامه  ق.م. نیز از این قاعده پیروی نموده453ۀ ماد
؛ نجفی، 8/321؛ حائری، 41/314، مفتاح الکرامه)عاملی، است،  هبه عنوان مستند قاعده نقل شد
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اع مصطلح کاشف از رای معصوم، نیست. این قاعده از مجموع روایاتی از قبیل روایت اجم (23/88
؛ عاملی، وسائل 5/170)کلینی،  (، ابن سنان7/24؛ طوسی، تهذیب، 5/72)کلینی،  عبدالرحمن

 (، ابن رباط18/15؛ عاملی، وسائل الشیعه، 7/81)طوسی، تهذیب،  (، عبدالله18/14الشیعه، 
( 3/205؛ صدوق، 5/171)کلینی،  ( و اسحاق بن عمار7/67، تهذیب، ؛ طوسی3/203)صدوق، 

 است. دهشاصطیاد 
ضمان معاوضی در مقابل ضمان واقعی، به این معناست که هرگاه عین بعد از قبض و در زمان 

و آناًما قبل از انفساخ، ملکیت قبل از بیع برای هریک از  شود مید، بیع منفسخ شوخیار تلف 
شود. لذا تلف مال  شود. بدین صورت که مشتری مالک ثمن و بایع مالک مثمن می متعاملین ثابت می

به عنوان نمونه خسارت حیوان  است. هدر زمان احراز ملکیت مالک مالی که خیار ندارد، صورت گرفت
ما قبل از انفساخ، ثمن به ملکیت مشتری و حیوان به ملکیت بایع بایع است. چون آناً ۀ به عهد

)مکارم، . شود. لذا ضمان بایع نسبت به ثمن، اشکالی ندارد و حیوان در ملک بایع تلف می شود میباز
2/398) 

این قاعده نیز مخالف با اصل اولی است. اصل اولی آن است که با حصول عقد بیع، هرچند مدت 
باشد، ملکیّت بایع نسبت به ثمن و مشتری نسبت به مبیع، تام است. لذا تلف مبیع  خیار منقضی نشده

بایست وی ضامن باشد. پس مشتری که خود ذوالخیار  در ملک مشتری صورت پذیرفته و می
مورد بحث که ضمان را برای بایع نسبت به مال ۀ شود، ضامن است و این با قاعد محسوب می

کند، منافات دارد. مقتضی جمع بین دو قاعده،  خیار مشتری، ثابت می شده بعد از قبض در زمان تلف
از ملکیت آناًما قبل از تلف، برای هریک از مشتری و بایع به ترتیب نسبت به ثمن و مثمن کشف 

 و ضمان وی مخالفتی با اصل اولی ندارد. شود میکند. با این تصحیح، تلف در ملک بایع واقع  می
( مورد 2/418خیار)انصاری، ( و 6/182)انصاری،  ده از دو جهت متعاملالبته عمومیت این قاع

 اختلاف است.
 تلف قبل از قبض .2- 5

بایع نسبت به مبیعی که قبل از قبض آن توسط مشتری یا قائم مقام وی تلف شود، ضامن است. ماده 
 ؛2/278س(، ادریحلی)ابن) از مستندات این قاعده، اجماعتصریح دارد.  مسئلهق.م. نیز بر این  387

(، روایت نبوی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من 4/238؛ انصاری، 23/58؛ نجفی، 8/322حائری، 
 (، روایت عقبه بن خالد2/49، ح الرائعیالتنق؛ حلی، 2/380، المهذب البارعمال بایعه )حلی، 

که عمل اصحاب، جابر ضعف این دو روایت دانسته -(7/22تهذیب، ؛ طوسی، 5/172)کلینی، 
؛ نجفی، 5/239؛ انصاری، 14/308، مفتاح الکرامه؛ عاملی، 323-8/322است)حائری،  شده

( است. 3/33و سیره عقلاء)خویی، مصباح الفقاهه، -(4/615؛ خمینی)امام(، کتاب البیع، 23/83
از نظر فقهاء امامیه آن است که  مسئلهاست. وجه این  ق.م. نیز از این قاعده تبعیت نموده387ۀ ماد

شود. فقهاء طبق  شود و در ملکیت بایع، تلف می قبل از انفساخ، آناًما به ملکیت بایع داخل می مبیع
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؛ حلی، 2/413ادریس(، حلی)ابن؛ 2/117، المبسوط)طوسی، . اند به انفساخ بیع فتوا داده  این قاعده
صباح ؛ خویی، م3/433)امام(، کتاب البیع،  ؛ خمینی6/184؛ انصاری، 10/112، تذکره الفقها

؛ 1/157؛ نائینی، المکاسب و البیع، 3/88)انصاری،  (. بیع خیاری و بیع بدون خیار3/32الفقاهه، 
 (23/84؛ نجفی، 3/26عاملی)شهیدثانی(، 

طبق اصل اولی، با انعقاد بیع، مالکیت بایع نسبت به ثمن و مشتری نسبت به مثمن تمام است. 
کسی است که ملکیتش نسبت ۀ رت گیرد، تنها برعهدثمن و یا مثمن صوۀ چه تلفی در ناحی لذا چنان

تلف قبل از قبض که بایع را ضامن ۀ به آن مال تمام باشد و مسئولیتی متوجه دیگری نیست. لذا قاعد
مورد بحث، نسبت ۀ سازگار نیست. چرا که بایع براساس قاعد مسئلهبا اصل اولی در  ،کند معرفی می

در حالی که مالک مبیع نیست. فقهاء با جمع بین دو قاعده درصدد رفع  ،شده ضامن است به مال تلف
دانند و در نتیجه مالکیت  اند. به این بیان که بیع را آناًما قبل از تلف مبیع منفسخ می این تهافت بوده

در این نگاه چون  کنند. ثابت می آنی قبل از عقد را برای مشتری نسبت به ثمن و بایع نسبت به مثمن
؛ انصاری، 3/216)عاملی)شهیدثانی(، ، است مبیع در ملک مالک مبیع یعنی بایع صورت پذیرفته تلف

(، در ضمان بایع اشکالی نیست. معاملات 23/84؛ نجفی، 1/157؛ نائینی، المکاسب و البیع، 3/88
مفتاح  )عاملی،. کند متعدد، تفاوتی در وقوع تلف مبیع در ملکیت آنی ثابت شده برای بایع، ایجاد نمی

 (37/438؛ نجفی، 18/661 ،الکرامه
 تصرف متوقف بر ملک ذوالخیار در زمان خیار .3- 5

، المبیعُ یَملِکُ بالعقدِ ۀ طبق قاعد، بفروشد مشخصی را بایع به مشتری عیناز نظر مشهور فقهاء، اگر 
چه معامله  چنانفقهاء معتقدند  (6/160شود. )انصاری،  میمبیع  مالکخریدار به مجرد عقد، 

. تصرف نمایدتواند در ما انتقل الیه  من علیه الخیار، در زمان خیار می خیاری باشد،

لو طویل  تواند در زمان خیار آن را اجاره دهد )و می ،اگر کسی چیزی را خریدلذاست 

 .المدت( و این منافاتی با خیار ندارد

در مبیع از فقهاء که وجوه مختلف تصرف مشتری شیخ انصاری در مقام توجیه این قول 
تصویر  ملکیت آناًماتوان  دانند، معتقد است می جمله اجاره طویل المدت را در زمان خیار جایز می

جایز است، این تصرفات متوقف بر ملک ، استیفاء هر منفعت ممکن نمود و از آنجا که در آن لحظه،
 (13/7/98)عابدی، جلسهشود.  می تصحیح

 بیع یا اشتراء فضولی لنفسه .4- 5

یا اشتراء فضولی لنفسه، سه قول لغویت بالمره، تصحیح با اجازه برای مالک یا برای فضولی، در بیع 
دهد یا  است که مالک یا برای خودش اجازه می مطرح است. بر صاحبان قول اخیر چنین اشکال شده

خروج ثمن از محلی -برای فضولی. در صورت اول، با مُنشاء فضولی و در صورت دوم با حقیقت بیع
ناسازگار است. آنها با تمسک به ملکیّت آناًما، در صدد پاسخ از این -است به آن، مثمن داخل شده که
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اند. بدین بیان که در فروختن فضولی لنفسه، آناًما قبل از فروختن، مبیع در ملکیت  اشکال برآمده
بل از خریدن، فروشد و در خریدن فضولی لنفسه، آناًما ق شود و وی مال خویش را می داخل می مأذون
لذا در این نگاه، با  (2/50)نائینی، المکاسب و البیع، . کند مالک ثمن شده و با آن، خرید می مأذون

شود و مشکل تعدد مُجاز و مُنشاء و نیز خروج از  مالک، معامله برای خود فضولی تصحیح میۀ اجاز 
بیع از این طریق وجود ندارد. آید. اما انصاف آن است که ضرورتی برای تصحیح  حقیقت بیع پدید نمی

لاحق از نظر قوّت در ۀ چه اجاز  زیرا چنان( 3/387)انصاری، . نیز راه دارد بلکه قول به بطلان معامله
شئون، ۀ باشد، برای تصحیح معامله کارایی خواهد داشت. اما اگر اجازه لاحق در هم اذن سابق ۀ مرتب

)همان، . رود فراتر نمی مأذونثر اذن، از جواز تصرف قابلیّت نمایندگی اذن سابق را نداشته باشد، ا
تواند غیرمالک را مالک نماید و اثر بیع حقیقی از جمله "احل الله  و همچنین تنزیل نمی (385ص

)خمینی)امام(، کتاب است.  هلغویت بالمرّه وجیۀ البیع" و "اوفوا بالعقود" را بر آن تطبیق نماید. لذا نظری
ضمن اینکه خروج ثمن از  (54، ص؛ خراسانی1/154، المکاسب هیحاش؛ یزدی، 2/189البیع، 

است، ضرورتی ندارد. چرا که حقیقت معاوضه، بیش از این نیست  محلی که به آن، مثمن داخل شده
 (57. )همان، صکه شیء موجود، دارای مالیت و قابل نقل و انتقال باشد

 معاطات .5- 5

، فات در برابر انشاء تملیک یا انشاء اباحه باشدچه غرض متعاطیین، انشاء اباحه جمیع تصر  چنان
 (1/352)مروج، . ( ملکیت آناًما محقق است90-3/80)انصاری، 

تصرفات ۀ این اشکال مطرح است که بایع یا دلیل شرعی در حین معاطات و عقد، نسبت به هم
متوقف بر است. این در حالی است که تصرفِ  حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک است، اباحه نموده

باشد. لذا صدور این قصدِ جدی از متعاطی که وی جمیع تصرّفات  ملک، بدون تملیک میسّر نمی
ف بر ملک را بدون اینکه تملیک مخاطب نماید، برایش مباح گرداند، معقول نیست. 

ّ
حتی متوق

کیتی آناًما حل از این اشکال، همزمان با انشاء اباحه توسط بایع، مل محقق انصاری در مقام ارائه راه
است. لذا هرگونه  برای مشتری نسبت به مبیع قبل از بیع، به وکالت از بایع یا تعبد شرعی، ثابت نموده

 (85-3/84)انصاری، /است دهشمشتری در ملکش واقع ۀ تصرف مالکان
 فسخ .6- 5

اگر بایع مبیع را به شرط داشتن حق فسخ بفروشد و پس از آن، تصرف فعلی یا حکمی نماید، با این 
شود. حال پرسش  تصرف که تصرف در مال غیر محسوب شده و تکلیفاً حرام است، فسخ حاصل می

ۀ فروشد؟ صحت معامل اول از ملکیتش خارج شده، میۀ این است چگونه بایع مبیعی را که با معامل
 است؟ هاول چگونه قابل توجیۀ دوم بدون فسخ معامل

اش دور مصرّح  بخواهد فسخ کند، یا لازمه-لغوبالمرّهکه یا فضولی است یا -اگر با این بیع دوم
، کتاب البیع؛خمینی)امام(، 2/165، بمنیه الطال)نائینی، . ( یا دور مضمر3/76است)انصاری، 
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فقها برای تصحیح بیع دوم و تصرّف، ملکیّتی آناًما قبل از فسخ فعلی یا حکمی برای فاسخ ( 3/76
منیه ؛ نائینی، 23/68)نجفی، . گیرد احب خیار، انجام میاند. لذا تصرف در ملک خود ص قائل شده

 (2/158، المکاسب هیحاش؛ یزدی، 2/165، بالطال
-که از طرف واهب لزوم ندارد-چه کسی مالی را در قالب یکی از عقود جائزه همچون هبه چنان

دوم  این عقد به شخصی واگذار و سپس همان مال را با عقد دومی، به شخص دیگری منتقل نماید،
ین شخص مال خویش را به کاشف از آن است که شارع آناًما قبل از آن، عقد را فسخ نموده و ا

 است. قل کردهدیگری منت
 وقف .7- 5

قابل تقسیم است. قسم اول، وقفی است که به ملکیّت موقوف  ،بّد در یک نگاه به دو قسمؤوقف م
. بلکه صرفاً فک ملک باشد ،علیهم نباشد علیهم درآید و قسم دیگر، وقفی است که ملک موقوف

. ( در صوری از قسم اول که ضرورت اقتضاء نماید، بیع مال وقفی جایز است4/53)انصاری، 
 (89-61)همان، 

؛ صدوق، 7/39)کلینی،  قائلین به عدم جواز بیع وقف، به روایاتی نظیر ربعی بن عبدالله
؛ 7/37)کلینی،  راشد ( و ابن9/129)همان؛ طوسی، تهذیب،  صفار حسن (، محمدبن4/237

اند. از دلیل جواز بیع وقف، ملکیت آناًما قبل از بیع مال  ( استناد جسته9/130طوسی، تهذیب، 
شود. چرا که یا طلقیّت به عنوان شرط جواز بیع حاصل یا وقفیّت به عنوان مانع، رفع  موقوفه کشف می

 .شود می
 رهن .8- 5

 صحّح بیع راهن است.مرتهن به راهن نسبت به بیع رهن، مۀ اذن یا اجاز 
بطلان رهن و در نتیجه تصحیح بیع، یا به جهت فسخ فعلی محسوب شدن رهن، به نفس بیع 

( ملکیت 14/662؛ همدانی، 25/207)نجفی، . است یا به جهت ملک طلق شدن آناًما قبل از بیع
بیع محسوب  آناَما در صورت اول، طریقی برای حل مشکل تعدد مُجاز و مُنشاء و نیز خروج از حقیقت

شود و در صورت دوم، طریقی برای حل این معضل که عین مرهون، شرط بیع که طلق بودن  می
است را ندارد. در هر حال، نفس بیع یا اذن مرتهن به بیع، از ملکیت طلق آناًما قبل از بیع برای راهن 

 کند. کشف می
مرتهن پس از ۀ فرض اجاز  تاکنون بحث در جایی بود که مرتهن قبل از بیع، اذن دهد. اما در

اند. چرا که صحت این  راهن نسبت به عین مرهونه، برخی از فقهاء قائل به بطلان بیع شدهۀ معامل
کشف، منوط ۀ نقل یا از هنگام رهن بنابر نظریۀ بیع از هنگام صدور اجازه از طرف مرتهن بنا بر نظری

مرهون نزد مرتهن، مبیع واقع شده و به مرتهن، عین ۀ به وجود اجازه از جانب مرتهن است. با اجاز 
در این صورت در  (4/160؛ انصاری، 2/457)نائینی، المکاسب و البیع، شود.  میمشتری منتقل 
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آید.  مان برای بایع و مشتری لازم میأزمانی بین رهن و صدور اجازه از طرف مرتهن، ملکیت تو ۀ فاصل
مرتهن، ۀ ر نیست. قائل به کشف حقیقی، از اجاز پذی حال آنکه تحقق بیع و رهن در زمان واحد امکان

کند. در نتیجه در ظرف رهنِ مرتهن، بیع صورت نگرفته  زوال رهانت را آناًما قبل از وقوع بیع کشف می
 )همان(. دشوتا اشکال مزبور وارد 

 ارث .9- 5
د که شواگر شخصی، زمینی را به صورت خیاری معامله کند و سپس بمیرد یا بعد از مرگش معلوم 

توانند معامله را فسخ و  رسد و ورثه می خیار پس از مرگ وی به ورثه، به ارث می است، همغبون واقع شد
با رد ثمن، زمین را به ملکیت خویش بازگردانند. بدین نحو که زمین آناًما قبل از فسخ ورثه، به ملک 

برند. از جمله ثمرات این  . سپس ورثه از ماترک میّت، ارث میشود میمیّت داخل و در ملک وی فسخ 
شود که در صورت عدم فسخ و امضای عقد، حداقل از قیمت زمین سهم  نمونه در ارث زن ظاهر می

 برد. داشت، اما در فرض تصویر ملکیت آنی، بعد از فسخ از زمین ارث نمی
حکم  ،وی به ورثه، ارث برسد، اما شارعۀ شود تا دی مالکیتی ثابت نمی  برای مقتول نسبت به دیه

مقتول، ملکیتی آناًما برای مقتول قبل ۀ کند. فقهاء برای تصحیح ارث ورثه از دی به ارث بردن دیه می
 (1/76)نائینی، المکاسب و البیع، . شوند از قتل نسبت به دیه قائل می

 عتق .11- 5
ه، در کلمات فقهاء، ملکیت آناًما در مواردی از قبیل مالکیت انسان نسبت به منعتق علیه، عقود جائز

 شود. می ظهار و فرع اعتق عبدک عنّی دیده
از -یعنی عمودین هرچه بالا برود و فرزندان هرچه پایین برود-اگر به شخصی "من ینعتق علیه"

؛ طوسی، تهذیب، 6/177)کلینی، . شود طریق خرید، ارث، هبه و وصیت منتقل شود، مالک نمی
است چگونه بین این حکم و لا عتق الا حال این پرسش مطرح شوند)همان(.  ( بلکه آزاد می8/240

شود؟ فقهاء معتقدند از حکم شارع  (، جمع می8/217؛ طوسی، تهذیب، 4/116)کلینی،  فی ملک
شود که شارع آناًما قبل از عتق، شخص را مالک من ینعتق علیه  به عتق ممّن ینعتق علیه، کشف می

 عیشرا، حلیمحقق؛ 2/455، واریسبز). پیوندد نموده و لذا عتق در ملکِ مالک به وقوع می
 (34/186؛ نجفی، 10/348، عاملی)شهید ثانی(؛ 3/210، امکقواعد الأح؛ حلی، 3/86، الاسلام

را آزاد -و نه عبد خویش-اگر واهب، عین موهوبه را استرداد نکند، به حسب ظاهر عبد متّهب
دهند. لذا آناًما قبل از  واهب میرجوع -و نه لزوم-ولی با این وجود، فقهاء حکم به جواز است. هنمود

 گیرد. عتق، عبد به ملکیت واهب بازگشته و عتق در ملکیت واهب صورت می
را ظهار نماید و سپس به مالکش بگوید اعتقها عن ظهاری، این است  همأای که  اگر زوج، زوجه

( 33/141؛ نجفی، 9/512، عاملی)شهید ثانی(). شود ظهار محسوب میۀ عتق از جانب شارع، کفار 
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مه را به ملکیت زوج درآورده و عتق در ظرف ملکیت زوج، أشود که شارع، آناًما قبل از عتق،  معلوم می
 است. انجام پذیرفته

شیخ انصاری در این فرع که به مالک عبد بگوید: اعتق عبدک عنّی، ملکیّت آناًما را مصحّح 
؛ 8/146)اردبیلی، . اند ی دانستهاما برخی این نظریه را جار  (89-3/87)انصاری، ؛ داند نمی

؛ 1/168، اصفهانی)کمپانی(؛ 1/139؛ نائینی، المکاسب و البیع، 3/167، عاملی)شهید ثانی(
 (1/263خمینی)امام(، کتاب البیع، 

 خمس .11- 5
متعلق  دربه شراکت مالک مال و ارباب خمس سوره انفال،  41 آیه برخی از فقهاء با استناد به ظهور

غیر از ارباح  نسبت به کل متعلق خمسرا از ابتدا دهنده  خمسدهند؛ در حالی که  فتوا میخمس 
خمس دهنده برای  در مقام جمع بین این دو، ؛دانند مالک می-که مورد اختلاف است-مکاسب
آن ثابت چهار پنجم  و سپس ملکیت مستقر نسبت بهکل مال ابتدایی نسبت به آناًمّا  ملکیت
 (25/320یی، عه الامام الخوموسو)خویی، . اند دانسته

 مضاربه .12- 5
از  چرا که در مضاربه عامل، بخشی است. هاز نظر محق خویی، مضاربه به دو جهت خلاف قاعد

تملیک عامل  به، نیستاو  یتدر ملک بالفعل سودی را که در آینده ممکن است حاصل شود و
اما  گیرد، عامل قرار میۀ عوض معاملمالک است،  یتمالی که در ملکبا اینکه  . همچنینکند می

خلاف لذا به دلیل  .شود میعامل  ، ملکبلکه بخشی از آن .آید تمام سود، به ملکیت مالک در نمی
در موارد اصل اولی  شود و ثابت میخاصه ۀ ادلاز این جهات، صحت مضاربه با  بودن مضاربهقاعده 

 (9-31/8، یموسوعة الإمام الخوئ)خویی، . استحکم به بطلان  ،مشکوک
که بر اساس آن -جهت دوم خلاف قاعده بودن مضاربه-ملکیما  کیتمل محقق حکیم از اصل

دهد. بدین  جواب می ،باشدکه معوض از ملک او خارج شده  شود یداخل م یعوض در ملک کس
 ولی .شود میمحقق آناًما به صورت ، خویشتمام سود حاصل از مال بیان که ملکیت مالک نسبت به 

در عامل از سود، سهم  به میزانوقوع مضاربه بر مال،  به جهت توافق بر شراکت در سود لیبه دل
ی، این خوئ البته محقق . )همان(شود داخل می عامل یابد. بلکه به ملکیت مالک استقرار نمی تیملک

از  یا عامل نسبت به حصه تیمالک ،مضاربهاش  پذیرد و چون در عقیده پاسخ محقق حکیم را نمی
خلاف  مالک یبرارا آناًمّا  تیملک تحقق کند، میثابت  ای حالت منتظره چیبدون ه را ودکل س

 .داند میمضاربه 
د و هر دو آن کار کن تا بادهد  می مالک مالی را به عامل شود در مضاربه که  همچنین روشن می

 ینیبین متنافجمع ، باشد ویتمام سود برای  نماید چه مالک شرط  چنان در سود آن شریک باشند،
، یعروه الوثق)یزدی، . رسد تزام به چنین شرطی تمام به نظر نمیلگیرد. لذا ا قصد صورت میۀ در ناحی
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صاحب است. البته برخی از قبیل  شدهادعای شهرت ، مسئلهبر بطلان این  از همین رو (5/174
امّا  (12/305 ،)حکیم .نباشدمراد از این معامله، مضاربه مصطلح شرعی  اند که احتمال دادهشرائع 

مورد بحث را تصحیح نمود. به این بیان که بر مسئلۀ توان  مصطلح نیز میۀ در همان فرضِ مضارب
خمس که ملکیّت آناًما نسبت به کل مال و شراکت مستقر نسبت به خمس صورت مسئلۀ عکس 

، مالک برایسود تمام  اختصاص شراکت آناًما و استقرار و مالک و عامل گرفت، در اینجا، بین می
 (5/10/94شود. )شبیری، جلسه  میمحقق 

 استحقاق زوجه نسبت به صداق در تزویج با صغیر معسر .13- 5
( و 7/376؛ طوسی، تهذیب، 5/386)کلینی،  فقهاء به استناد روایاتی از قبیل روایت حسن بن زیاد

را در تزویج با   زوجهۀ مهری(، 7/359؛ طوسی، تهذیب، 5/385)کلینی،  عبدالرحمن بن حجاج
؛ 7/180؛ حائری، 31/132)نجفی، . اند پدر زوج ثابت دانستهۀ است، بر ذمصغیری که معسر 

عقد نکاح، مالک بضع ۀ ( حال آنکه چون زوجِ صغیر، به واسط7/479اصفهانی)فاضل هندی(، 
ود د. چرا که عوض باید از ملکیت کسی خارج ششوخودش ثابت ۀ بایست مهریه بر ذم می است، هدش

، برای ا این قاعده، مخالفت نکرده باشنداست. برخی برای اینکه ب که معوّض به ملکیتش وارد شده
)شبیری، . اند  و ملکیت آناًما قبل ازانتقال مهریه به زوجه، ثابت نموده  زوجِ صغیرِ مُعسر، اشتغال ذمه

24/7429-7430) 
 دین .14- 5

خودش، موجب سقوط دین مدیون است. پرداخت دین بدهکار به طلبکار توسط شخص ثالث از مال 
-اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد-ایفای دین از جانب غیرمدیونق.م. نیز بر  267ماده 

ع . کند تصریح می حال آنکه بر وکالت، حواله، ضمان و قرض، قابل تطبیق نیست. چرا که از مال متبرِّ
شود تا حواله یا  منتقل نمی  پرداخت کنندهۀ عنه نیست تا وکالت باشد. دین به صورت حقیقی به ذم

ضمان باشد. همچنین نیازمند قبض نیست تا قرض باشد. قائلین به بطلان ضمان مالم یجب، در 
ضامن نسبت به آن ۀ اند که آناًما قبل از سقوط دین از مدیون، ذم مقام تصحیح این قاعده معتقد شده

( در این نگاه، سقوط دین از دیگری با 4/90، المجلهر یتحر )نجفی)کاشف الغطاء(، شود.  میمشغول 
 مال خود، خالی از اشکال است.

 گیری نتیجه
ملکیّت آناًما در فرض فقدان مانع، حقیقی و غیر تقدیری است. همچنین تقدم ملکیّت آنی نسبت به 

قهاء، تلف، فسخ یا عتق، تقدم رتبی از نوع علت برای معلول یا موضوع برای حکم است. در کلام ف
است.  دلالت اقتضاء و جمع عرفی در تطبیقات متعدد به عنوان مستند این ملکیت معرفی شده

نقل و سایر قواعد، قابلیت کشف ملکیت آناًما را دارد. تلف قبل از قبض، ۀ همچنین عقل به پشتوان
، وقف، معسر ریبا صغ جیصداق در تزوتلف در زمان خیار، فروضی از معاطات، بیع فضولی، استحقاق 
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فسخ، رهن، ارث، عتق، خمس، مضاربه و دین از مهمترین تطبیقات این ملکیت در منابع فقهی 
 شد.معرفی 
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